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  ۴۸۵خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

گانه  ل هفدهياي که وابسته به آن مسا گانه و فروع سه ١گانه احکام مهر ل هفدهيان آن مسايمرحوم محقق بعد از ب

فإن كان له مال  تتمة إذا زوج ولده الصغير«: فرمايند مرحوم محقق در تتمه فروع گذشته مي .اي دارد يک تتمه ٢،بود

فالمهر في عهدة الوالد و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و  الولد و إن كان فقيراً یفالمهر عل

أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك 

  ٣.»الهبة له یيجري مجر

که بعضي از آقايان مرقوم داشتند آن بايد مطرح شود و  قبل جلسه تتمه بحث ،بل از اينکه اين تتمه بحث شودق

فرمودند در مهر مشاهده کافي است نه کيل ) رضوان االله عليهم(آن اين است که مرحوم محقق و همچنين ساير فقها

پس اگر » يکفي في المهر المشاهدة«اگر  .»المشاهدة يکفي في المهر«نه وزن لازم است  و نه عد لازم است ،لازم است

گانه صحيح  همه اين فروع سه ،براء بکنددهد و او قبض نکند و قبل از قبض امال مشهودي را زوج مهريه زن قرار ب

براء ا است يعني يک مال مشهودي را مهر قرار دادن صحيح است و تملّک زوجه هم نسبت به آن صحيح است

                                                
  .۲۷۵ـ ۲۷۲، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۷۶و ۲۷۵ص، ۲ ج ،الإسلام في مسائل الحلال و الحرام شرائع. ٢
  .۲۷۶ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣
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 ءبرابراي اينکه اين ا گفتيم اين باطل است مي جلسه قبليا نصف هم صحيح است و ما در بحث  زوجه نسبت به کل

  .امر مشاهده چون موزون و مکيل و معدود و اينها نيست باطل است ، اينچيزي است که مالک نشده استيک 

ثال گندم را مهر قرار عصري بود که مقداري گندم و ام ،ها را نوشتند اين بزرگوارها در آن عصري که اين حرف 

و مشاهده اينها هم در حکم وصف کردن بود که وصف کردن  ، دو؛و اگر هم تفاوتي بود مختصر بود ، يک؛دادند مي

برد  اي است که در حکم وصف است که جهالت را از بين مي پس يک مشاهده .»وصف بما يرفع الجهالة«را گفتند 

گفتند به اينکه اگر طلاق قبل از  هم مجهول بود در آن روزگار ميپس اين معلوم است نه مجهول و اگر يک وقت 

چقدر را زوجه  ،هم يقيناً مجهول است آن خ داد بايد نصف مهر برگردد چون اين مهر مجهول است نصفمساس ر

اين است که  جواهرو امثال  جواهراين عبارت  !به همين آساني ،بايد به زوج بدهد مجهول است گفتند صلح کند

کردند اما الآن به مجرد اينکه مهر را  روزگار قجر و امثال قجر بود که ايشان اين کار را مي براياين  ح کنندصل

معلوم  مثلاً الآن سکه است !نشد »فقه«انسان جديد حرف بزند قديم فکر بکند که ! گرفته است اجرا است و زندان

 اين مثل صد کيلو گندم نيست که اگر ده سير !است تازه اول دعوا و زندان عدد است يا صد و ده عدد،نيست صد 

شما گفتيد نه عدد لازم است نه وزن لازم است نه کيل، اين وزني  و اين مشاهده است ،کم و زياد بود مغتفر باشد آن

کولر را  ،بندند کنيد که کسي بخواهد يک گرم طلا بخرد درِ مغازه را مي الآن شما در روزگاري زندگي مي .است

گذارند که باد به آن  مي در ويترين! علمي را در ويترين يعني در ويترين دقيقِ اين ترازوي ظريف ،کنند مي خاموش

ريخته است اينها  جاييآن وقت يک مشت سکه  ،کنيم ما در اين عصر زندگي مي ،مبادا کم و زياد بشودکه نخورد 

شما  !تازه اول دعوا و زندان است !د مهر قرار داد؟شو ، همين را ميکنند و شمارش اينها معلوم نيست را مشاهده مي

  .اين عصري فکر کنيد ،زنيد اگر در اين عصر حرف مي
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اين اجماعي شد ما قبول داريم وگرنه محل بحث  اگر اصرار و تلاش دارد که جواهرمرحوم صاحب بينيد  اينکه مي

لان نکاح نيست زيرا مهر نه جزء عقد مهر باعث بط ررِرر يا امثال غَدرست است که شدت يا ضعف يا غَ .است

ها  مهر صحيح است يا فاسد؟ بخش وسيعي از صحبت ؟اما خود مهر چطور ؛اين درست است ،است نه شرط عقد

چرا؟ براي اينکه اصلاً مهر در عقد  ،اين درست است ،شود اين است که اگر اين مهر مجهول بود باعث بطلان عقد نمي

خواهم اين عقد صحيح است اينکه معامله نيست  لذا اگر زن بگويد من مهر نمي» طاًلا جزئاً و لا شر«دخيل نيست 

ملاحظه فرموديد که اگر شرط فاسدي در حريم مهر راه پيدا  »شرط«در بحث  .است» عقد في عقد«لذا گفتند مهر 

مهر از عقد نکاح  چرا؟ چون ،رساند مفسد عقد باشد آسيبي به عقد نکاح نمي ،کرد حتي بنا بر اينکه شرط فاسد

، بر فرض هم فاسد شد آسيبي به نکاح آنوقتي عقد بتواند بدون مهر باشد پس بيگانه است از  ،بيگانه است

عدد معلوم نيست صد  و اي که ريخته آنجا مشهود است سکه ،بنابراين الآن غالباً مهر روي سکه است .رساند نمي

  !مهر قرار داد؟شود اين را  چگونه مي ،ستعدد ا صد و دهست يا ا

  : ...پرسش

 آن شود نصف نصف  يداگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد با ،ستا اين عبارت و اين کار اول دعوا ،نه: پاسخ

آن  ،بکند را اي که کار وزن و کيل آن مشاهده »نعم« .قابل بخشش نيست صد و دهتفاوت صد با  ،مجهول است

مشاهده در » بما يرفع الجهالة«ره وصف تصريح کردند که وصف بکند چون دربا ،اي که کار وصف را بکند مشاهده

گويند  کنند مي درباره وصف که بعد از مشاهده ذکر مي .آن درست است» بما يرفع المشاهدة«هم همين قيد را بگوييد 

ز کردند و همه يعني با» بما يرفع الجهالة«اينجا هم مشاهده طوري باشد که  ،»بما يرفع الجهالة«که وصف باشد طوري 

اما اگر يک مشت سکه را يک گوشه بريزند بگويند اين  ؛ستعدد است يا صد عدد ا صد و دهاين  که را ديدند
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آن تفاوت هم  و نصف مجهول هم مجهول است ،طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد بعد ست مجهول باشدا سکه مهر شما

  .اين که جا ندارد ،است» ما لا يغتفر«

  ؟ را هم زوجه قبول کرده باشداگر همين: پرسش

بودن باطل است يا   يا سفهي است براي سفه است قبول کرده باشد مثل مال غرري است که قبول کرده: پاسخ

را عفو  عدد آنده  ،دهم سکه قرار مي صد و دهگويد من مهر را صد يا  يک وقت است که مي ،دست او نيست

مال خودش را قبول بکند مثل إسقاط اما اگر يک چيز مجهولي را  عفو بعد از صحت ،کنم آن حرف ديگري است مي

 !چگونه عفو بشود؟ ،است» لا يغتفر«بريم و تفاوت هم  ست ما در روزگار اجرا و زندان به سر ميا که اول دعوا

  !چگونه مشاهده کافي است؟

نيست چون مرحوم شيخ  رسد که تمام نباشد منظور آقايان اين مثال مشاهده را شما زديد به نظر مي: پرسش

  .مسکوکات را در يک بخش بيان فرمود، مشاهدات را در بخش ديگر بيان فرمود مکاسبدويست سال قبل در 

   !در بيع جدا کردند نه در مهر و اينها را مسکوکات ،نه :پاسخ

    .زدند هاي جدا همه مثال براي: پرسش

   .کند در بيع فرق مي ،دودات و اينهااين است که مسکوکات با موزونات و مع نه، منظور: پاسخ 

   .شود در خود نکاح هم آورد همه اينها را مي: پرسش

ايشان که  در بيع بله .هرگز طلا مثل جو و گندم نيست ؛»لا يغتفر«يکي  و است» يغتفر«اما يکي  بله،: پاسخ

  .جو و گندم مغتفر استده مثقال  ،اما در مهر ده مثقال طلا مغتفر نيست ؛ستا جدا آن هاي بحث کردند بحث

  : ...پرسش
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  . که تفاوت سکه مغتفر نيست هستيم  غرض اين است که الآن ما مبتلا به سکه ،کند فرق نمي: پاسخ

 آن چيزي که نصف ،چيزي که خطرآور است ،پس معيار کلي بايد طوري باشد که چيزي که غررآور است

همه  .شود چنين مهري باطل مي ،و اجرا هم نقد استمجهول است و در اثر مجهول بودن نصف خطرآور است زندان 

گاهي ممکن بود  ،مهرها که جو و گندم نيست الآن غالب مهرها اين است آن وقت غالب مهرها هم جو و گندم بود

سکه و  آن،همين زمين بود يا فرش بود يا ظرف بود و امثال  آن قنطاري بکنند اما غالب قرار بدهند را مهر سکه

اين است که  !؟»بلا عد و لا وزن«آن وقت مشاهده کافي است  ،علاوه زندان و اجراه ود الآن سکه است باينها که نب

شود قبول کرد و امثال  ين کرد گفت اگر اين اجماع باشد ميبالا و پاي هم جواهردر دو سه بخش مرحوم صاحب 

  ١.آن

مشاهده در مهرهايي که ما در اين زمان و  که باقي است خود  جلسه قبل به قوت و قدرت علميبنابراين حرف 

هم که دست به اجرا و دست به زندان  آن ،مشخص باشد آن بريم کافي نيست بايد تمام رقم رياضي زمين به سر مي

 آن خ داده است نصفچقدر است که اگر طلاق قبل از مساس ر آن مشخص باشد که نصف آن است بايد نصف

  .مانند آنمعلوم باشد و 

 :توضيح اين فرع اين است ،به عنوان تتمه ذکر کردند» تتمةٌ«ن فرعي که مرحوم محقق ذکر فرمودند که اما اي

اگر فرزند مال دارد که از مال فرزند  ،ازدواجي کرد و مهري قرار داد خود اگر چنانچه پدر براي فرزند که فرمودند

و اين  ، يک؛پدر است »واجب النفقه«که فرزند  سرش آن است ،گيرند و اگر فرزند مال ندارد به عهده پدر است مي

پدر است شبيه  »واجب النفقه«آن طوري که فرزند  است و حق را به همراه ندارد، دو؛وجوب فقط وجوب حکمي 

                                                
  .»...الثالث لو تزوجها على مال مشار اليه غير معلوم الوزن«؛ ۱۲۵و  ۱۲۴، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١
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يک  ،آن حقي است همراه حکم، اين يک حکم محض است ،زوج است نيست »واجب النفقه«آن طوري که زوجه 

اما بدهکار  !ينهم ،اجب است هزينه فرزند را تأمين کند اگر نداد معصيت کرده استرف است که بر پدر وتکليف ص

 او بدهکار است دستگاه حکومت از مال ؛اولاً ،نيست ولي نفقه زوجه را واجب است اگر نداد معصيت کرده است

چه اينکه پدر  ،م استاما نفقه فرزند بر پدر فقط حک ؛نفقه زوجه بر زوج گذشته از حکم، حق است .ثانياً ،گيرد مي

  .فرزند شد آن هم فقط حکم است نه حق »واجب النفقه«هم وقتي سالمند شد 

إذا زوج «همسري انتخاب کرد  خود فرمايش مرحوم محقق در اين تتمه اين است که اگر چنانچه براي فرزند

حالا از راه مادر ارثي به او رسيد يا خودش کسبي کرد  اگر اين بچه مالي داشت» فإن كان له مال« ،»ولده الصغير

چون » الولد یفالمهر عل«مالي داشت  آناي داد و امثال  اي دريافت کرد يا کسي به او هبه مالي پيدا کرد يا جايزه

ه او هزينه مدرس ،دارد هزينه او را بپردازدمال بر پدر واجب نيست آنجا که پسر  ،مال دارد بايد مهرش را بپردازد

لباس يه بکند اگر مال دارد از  او براي يا را ببرد مدرسه وا .طور است هزينه لباس او هم همين ،طور است هم همين

 ،طور نيست اما در زوجه اين ؛اگر مال ندارد هزينه تعليم و رفت و آمد و تغذيه به عهده پدر است ،گيرد مال او مي

شد تأمين نيازهاي اوليه زوجه بر زوج است به عنوان امر مالي لذا زوجه چه مال داشته باشد چه مال نداشته با

واجب «شود  نداشت ميو اگر فرزند فقير بود » و إن كان فقيرا« .»فإن کان له مال فالمهر علي الولد«فرمودند 

واجب «ند فرز ،اين فرع درست است براي اينکه پدر مسئول تأمين فرزند است» فالمهر في عهدة الوالد«پدر  »النفقه

اگر فرزند مالي نداشت بر پدر واجب است که هزينه تحصيل  ،هم حکمي است نه حقي آن ست وجوبا او »النفقه

از  »نيد«براي اينکه مسئله  .»فالمهر في عهدة الوالد« و هزينه ازدواج او را بپردازد و مانند آن هزينه لباس او ،او

 :برد اگر پدر بميرد اين پسر دو حق از مال پدر مي» لو مات الوالد و«جدا بشود فرمود در اين فرض  »ارث«مسئله 
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ن است که بايد از يآن مقداري که به عهده پدر بود که بايد مهر ازدواج پسر را بپردازد اين د ،نييکي د ،يکي ارث

پس  ؛ين پسر استاصل مال خارج بشود به پسر بدهند بعد بقيه مال را بين وراث تقسيم کنند که يکي از وراث هم

ن است و وصيت به ثلث يد ،شود ن را قبل از ارث چون مال بعد از مرگ تثليث ميييکي د :برد اين پسر دو مال مي

خراج شد نوبت ، ثلث ان تأديه شدياگر د ١﴾من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ﴿است اگر وصيت کرده باشد و ارث 

اين مهريه  ،اين پسري که پدر براي او همسر آورد و مهريه تعيين کرد و پسر فاقد مال بود .رسد به ميراث ورثه مي

ه با مرگ از ذم ، يک؛ه پدر استدر زمان حيات خود نپرداخت اين مهر در ذم ،به عهده پدر است که بايد بپردازد

و بدهکاري  کسي بدهکار است ثلاًم طور است ولو مؤجل هم باشد چون تمام ديون اين ، دو؛شود به عين منتقل مي

شود و حلول  تمام اقساط اين سنين حالّ مي که مرد  ، هميني است بايد مثلاً چهار ساله يا پنج ساله بدهدسطق او هم

شود که بايد از  بدهکارها مي ،شود جزء غارمين مي ،حالا ندارد مطلبي ديگر است گردد به مال، بر مي کند مي

ساله بدهکار است بسيار   ي دهسطاي خريد ق وگرنه اين شخص يک خانه ،زکات بدهد هاي زکات و امثال بخش

به عين تعلق  ، يک؛شود شود و نقد مي دار بود حالا حالّ مي ساله که مؤجل بود و أجل  و مرد تمام ديون ده !خب

اين عين را بين ورثه تقسيم شود  نمي ،رسد ان به عين ميحقوق دي .ستا لذا عين در رهن آن طلبکارها ، دو؛گيرد مي

همسر گرفت و فرزند مال نداشت  خود اينجا چون پدر براي فرزند ٢.﴾أَو دينٍ من بعد وصية توصونَ بِها﴿مگرکرد 

رد و در ذمل بود و نسيه بود فوراً حالّ  ،ه او بودو مهريه به عهده پدر بود و پدر قبل از تأديه مهريه ماگر هم مؤج

لذا اين پسر قبل از اينکه ميراث بين  ، دو؛ن أدا بشوديگيرد و قبل از ميراث بايد د و به عين تعلق مي ، يک؛شود مي

                                                
  .۱۲و  ۱۱آيه ،نساء سوره .١
  .۱۲، آيهنساء سوره .٢
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ورثه تقسيم بشود اين داث قرار مي اين مهر را از اصل مال مي ،ن رايهر چه  او گيرد سهم گيرد بعد در صف ور

   .برد هست سهم ارث را هم مي

أخرج المهر من أصل  و لو مات الوالد« ،»فالمهر في عهدة الوالد«اگر اين بچه مال نداشت لذا فرمودند به اينکه 

مهريه اين زن از اصل مال اين پدر  هر حال به» سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك«ن است يچون د» تركته

 دو؛ دار بشود، مال ،موسر بشود ،ودو توانمند بش ، يک؛شود چه اينکه اين پسر قبل از مرگ پدر بالغ بشود گرفته مي

چون ديمالی شود آن وقتي که پدر براي اين پسر همسر انتخاب کرد اين پسر ه پدر ساقط نمين قبلي او که از ذم 

پس تأمين مهر اين عقد در  ؛پدر است »واجب النفقه«ست و اين فرزند ا نداشت و پرداخت مهريه اين عقد هزينه او

ه پدر مستقر شدذم، رد اين دوقتي پدر ميدو؛مقدم بر ميراث هم است ، يک؛شود آيد حالّ مي ه به عين مين از ذم ، 

ن سرجايش محفوظ است يتوانمند بشود باز اين د» و لو بلغ و أيسر«پس  .گيرد لذا پسر حق خود را از مال مي

   .شود که ساقط نميطلب او  ،اش خوب شد چون اگر کسي طلبکار بود بعد هم بالغ شد و وضع مالي

 ،چون ميراث نيست و ثلث هم نيست حتي بر وصيت مقدم است» و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته«

به وصيت  کنند ن است بعد مال را تثليث مييشود ولي اول د گرچه در عبارت آيه گاهي ثلث قبل از وصيت ذکر مي

بالغ بشود و موسر بشود و » ل ترکته سواء بلغ الولد و أيسرأخرج المهر من أص«. بعد ميراث ،شود ثلث عمل مي

فلو دفع الأب المهر و بلغ « .پدر بدهکار است هر حال يا قبلاً بميرد به» أو مات قبل ذلک«وضع او خوب بشود 

پدر است و پدر براي  »واجب النفقه«چون فرزند  ،حتي تا اين حد» الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف

چون پسر فاقد مال است اين مهر به عهده پدر است اين هزينه را پدر بايد  ،او همسر گرفت و مهر را هم تعيين کرد

آن مهري که پدر به اين  ،پسر قبل از مساس همسر خودش را طلاق داد ،بدهد و پدر هزينه را داد و اين پدر مرد



 
 

  ۱۰از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

چرا؟ چون اين مالي که پدر  ،شود اين پسر مالک مي ١رضتم﴾﴿فَنِصف ما فَنصف آن مهر را برابر  ،همسر او داده بود

ولي در حقيقت اين مال  ؛دهد ولو به حسب ظاهر از نظر نقدي به دست زوجه مي ،دهد دهد مستقيماً به زوجه نمي مي

، شود مي از کيسه پسر به عنوان مهر زوجه خارج ، ثانياً؛شود وارد کيسه پسر مي ، اولاً؛شود از کيسه پدر خارج مي

طور نيست که گرچه پدر مستقيماً مال را به دست زوجه داد اين زوجه از پدر  اين ،شود آن وقت زن مالک مي ثالثاً؛

در حقيقت اين پدر مال  .دهد زوجه از زوج خود گرفت منتها او مستقيماً از طرف پسر دارد مي !خير ،گرفته باشد

يعني اين نصف به پسر  ﴿فَنِصف ما فَرضتم﴾پس  ؛ثانياً ،همسرش را داداين پسر مهريه  ؛اولاً ،را تمليک کرد به پسر

قاعده درست است البته بعضي از نصوص است که آن نصوص را براساس اينها  .گردد نمي گردد به پدر که بر برمي

   !خوانيم مياگر رسيديم  ـ شاءاالله إنـ هم 

چرا؟ براي اينکه گرچه مال  ،»دون الوالد إستعاد الولد النصف فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول«

از ملک  آيد در ملک زوج، اولاً؛ ري اين مال ميب نرا مستقيماً پدر به دست زوجه داد ولي در حقيقت با يک ميا

وجه نصف بايد از ز ،بنابراين وقتي که طلاق قبل از مساس واقع شد .، ثانياًرسد شود به زوجه مي زوج خارج مي

که مالک بود و به زوجه داد پسر است  کسي آن ،مالک نبودديگر برگردد به خود زوج يعني پسر، چون پدر که 

اينکه » الهبة له یلأن ذلك يجري مجر«چرا؟  ،»إستعاد الولد النصف دون الوالد«! همين ،منتها پدر مالي را به پسر داد

وقتي پسر که متهب است  ، يک؛کند اول مال را به پسر هبه مي دارد در درجه ،پردازد پدر مهريه ازدواج پسر را مي

اگر طلاق قبل از مساس واقع شد  دو؛ ،دهد مالک اين مال موهوب شد اين را به عنوان مهريه به همسر خودش مي

                                                
  .۲۳۷، آيهبقره سوره .١
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پدر هبه  پدر؛ايد بگيري، پسر تمليک کرد نه را شما ب ﴿فَنِصف ما فَرضتم﴾ :گويد آيه با پسر کار دارد نه با پدر، مي

  .اي را به همسرش به عنوان مهر داد کرد مال را به پسر، پسر مال هبه

  کنند؟ تعبير ميوقتي واجب است بر پدر چرا هبه : پرسش

هزينه  وقتیاينها  ؛که نيست آنبه آن صورت که نيست نظير غذا دادن و امثال  »واجب النفقه«چون : پاسخ

آنچه که بر  ،بر او واجب نيست که اين کار را بکند ،اين هبه است ،مستحب استد همه اينها نکن ازدواج را فراهم مي

   .دهد از سنخ هبه است مي خود همه آن اموالي که به پسر .ستا او واجب است تأمين نيازهاي اوليه او

 »ينو الحمد الله رب العالم«


